اکبر رادی قله نشین تئاتر روایت 
شكرخدا گودرزي در عرصه‌ي تئاتر معاصر نامي بسيار آشناست. 
او دل بسته تاريخ سرزمين پدري است چنان كه بيشتر نمايشنامه‌هايش و در واقع همه‌ي آن‌ها رنگ و بوي تاريخي دارند نمايش «بهرام چوبينه» كه در بهمن ماه 1388 در مجموعه تئاتر شهر به صحنه رفت، آخرين كار او در مقام كارگردان بود. گودرزي متولد 1339 و فوق ليسانس كارگرداني تئاتر از دانشگاه تربيت مدرس است.  او از سال 1373 تا 1388 حدود بيست نمايش را كارگرداني كرده، و در بيش از بيست نمايش ديگر به عنوان بازيگر حضور داشته. گوردزي شعر هم مي‌گويد و در عرصه های مختلف فرهنگي فعاليت جدي دارد. او سرپرست گروه، نمايش«پيوند» است كه تمركز آن بر اجراي متون ايراني و توليد نمايشنامه‌هاي ايراني است و عجيب نيست كه گودرزي با چنين علاقه‌اي به فرهنگ و هنر كشورش مدير عامل بنياد تازه شكل گرفته‌ي اكبر رادي باشد، نويسنده‌اي كه نمايشنامه‌هايش سراسر عشق به ايران و عناصر بومي ايران بود. 
با گودرزي قرار گفتگو داشتيم اما وقتي سخن گفتن را شروع كرد با چنان عشق و انسجامي دربار‌ه‌ي رادي حرف مي‌زد، كه دريغمان آمد كلامش را حتي به پرسشي قطع كنيم و نتيجه اين شد كه می خوانید:
من همواره بر لزوم تدريس و بازشناخت آثار رادي تأكيد كرده‌ام، آثار رادي از جنبه‌هاي مختلف زبانشناسي، ريخت شناسي، تحليل شخصيت و تا جامعه شناسي و بررسي تاريخ معاصر و روانشناسي افراد قابل تحليل و بررسي است و اين تحليل‌ها بايد در دانشگاه‌ها تدريس شود. قهرمان‌هاي رادي از بطن زنده گي مردم بر خاسته‌اند چون و او مي‌داند آدم‌ها چه طور زنده‌گي مي‌كنند ، چه طور عاشق مي‌شوند و چه تعاملاتي با هم دارند. اين‌ها در دانشگاه‌ها كار نشده، اگر در دانشگاه‌هاي ما در زمينه‌ي آثار رادي كار تحليلي جدي صورت گرفته بود، ما امروز در زمينه‌ي نمايشنامه نويسي واقعاً دست پرتري داشتيم. وقتي بيشترين حد آشنايي دانشجو و اهل فكر ما با آثاري باشد كه ريشه‌ي آن متعلق به ما نيست و به راحتي مي‌شود هر تعبير و تغييري را بر آن‌ها هموار كرد نياز به كار فكري جدي در آن ها نيست. اما اگر اثري كه ريشه‌اش متعلق به همين جاست آدم‌ها و شخصيت‌هايش برگرفته از آدم‌هاي اطراف ما هستند را مبنای شناخت قرار دادیم لازم است كه كار روانشناختي و جامعه شناسي جدي در مورد آن انجام شود. در اثري كه اساس رئال ندارد هر تفسيري جايز است، اما در كار رئال اين امكان وجود ندارد چون قاعده‌مند است و بايد باورش كرد آن هم رئاليستي كه رنگ و بوي بومي دارد و اين لزوم در آثار رادي وجود دارد.

 حکایت شکاف نسل ها در روزنه آبی
در نمایشنامه روزنه آبی يك شخصيت‌ بازاري يعني پيل آقا هست كه نماد طيف سنتي جامعه است در صحنه‌اي گذشته خودش و حضورش در بطن حوادث و رويدادها تعريف مي‌كند. 
در اين صحنه «پيل آقا» را در موقعيتي مي‌بينيم كه دكمه‌هاي پيراهن يقه گردش را بسته و عبايش را هم روي دوش انداخته و در حال صحبت با «همسرش» «خانومي» است و مي‌گويد: «برات كلاه و كفش گرجي خريده بودم با دستكش سفيد، من هم ديگه 
نيم تنه و جليقه مي‌پوشيدم...» 
«عصرهاي جمعه يادته، با درشكه مي‌زديم باغ سالار و زير درخت‌هاي شمشاد قدم مي‌زديم يك عكس هم روي سبزه‌ها انداختيم با همين كلاه و دستكش سفيد اي .. ي ...... دوران خوش گذشته، بعد جنگ شد و من سبيل هيتلري گذاشتم ... و با گل اخري نام هفت، شهر قفقاز را روي پرچم سه رنگ نوشتم و نوشتم يا مرگ يا هفده شهر ... و نزديك بود به نماينده‌گي از صنف سماك رشت عضو هيئت مديره ي انجمن شهر بشم كه هيتلر با ته خورد زمين و منم معطل نكردم فوري سبيلم رو زدم و ...»
در اين جا مي‌بينيم كه به محض كوچكترين تغيير در جامعه بلافاصله اين آدم رنگ عوض مي‌كند و توجه كنيد كه روزنه‌ي آبي اولين اثر رادي است. و هنوز رادي جوان است. 
پيل آقاي او آدمي است بر آمده از جامعه ی بعد از كودتا و حالا روشنفكران اين نمايشنامه كي هستند، انوش و همايون و احسان، احسان پسر پيل آقاست و انوش همسايه ی پيل آقاست. در اين شخصيت‌ها ما سير روشنفكري را مي‌بينيم، آدم‌هايي كه به هيچ رسيده‌اند را مي‌بينيم ، آدم‌هايي كه پدران خود را نقد مي‌كنند مي‌بينيم آدم‌هايي كه هيچ كدام جايگاه پدران را قبول ندارند و حتي ثروت پدران را هم نمي‌خواهند. آدم هاي او آن قدر ملموس هستند و در اطراف ما نمونه‌هاي دست يافتني آن‌ها بسیار ديده مي‌شوند. در بعد از انقلاب هم شما در شب روي سنگفرش خيس ....  آقاي مجلسي را مي‌بينيد كه استاد دانشگاه است و در اوايل انقلاب او را از دانشگاه اخراج مي‌كنند و پس از مدتي دوباره او را به كار دعوت مي‌كنند مي‌گويد: چه طور شد آن زمان كه من مي‌خواستم تدريس كنم گفتند نه! حالا بعد از چند سال به من اجازه‌ي تدريس مي‌دهيد، چرا؟ و ما چه قدر آدم‌هايي از اين دست را در آن دوران در كنار خودمان دیديم؟

رادي آينه جامعه‌ي ايران 
اگر در مورد آثار رادي صحبت شود، جوان ما ديگر مقهور نمايشنامه‌هاي خارجي نيست. من مخالف اجرا، تدريس و توجه به نمايش‌نامه‌هاي خارجي نيستم چون نمايشنامه‌نويسي اصولاً از دنياي غرب به ما رسيده، خود رادي هم تحت تأثير فضاي فكري چخوف و ايبسن است (هر چند كه نزديكي بيشتري به چخوف به علت شرايط خاص فرهنگي اقليمي و تاريخي دارد) ولي مي‌بينيم كه رادي «تئاتر هويت» مي‌نويسد. اين تئاتر ريشه در فرهنگ تاريخي اين سرزمين دارد علي‌الخصوص از سال 1332 به بعد. ما در اين آثار همه‌ي عناصر جامعه اين دوران را مي‌بينيم عناصري مثل خانواده و سير تغيير آن در اين بستر را به وضوح مي‌بينيم. مثلا "احسان" در روزنه آبی، وقتي بعد از سه سال به ايران بر مي‌گردد مادرش به او مي‌گويد تو خيلي عوض شده اي و آن پسري نيستي كه سه سال پيش رفت خارج و احسان مي‌گويد: «نمي‌دانم يا خدا درون من بيدار شده و يا هيولايي كه من نمي‌دانم چيست» و مادر وحشت مي‌كند و مي‌گويد: «پس بابات راست مي‌گفت خدا نگذرد از اين همسايه‌ي بغلي كه كله‌ي تو را پر از اين حرف‌ها كرد » و به انوش پسر همسايه مي‌گويد: خدا از شما نگذرد كه خانواده‌ي ما را نابود كرديد» اين را شما از دهان احسان مي‌شنويد كه چيزي از درون آدمي مثل يك هيولا سر بر مي‌دارد اين هيولا آن شناخت و انرژي تغيير دهنده‌اي است كه درون انسان بيدار مي‌شود. 

رادی و تاریخ معاصر
در نمايش "از پشت شيشه‌ها" نويسنده‌اي را داريم كه یک پايش را كوسه خورده و اصلاً‌ نمي‌تواند از خانه بيرون برود. يك نماد كاملاً روشن و اشاره به اين كه بعد از سال 1332 چه كسي مي‌توانست از خودش و زنده‌گي‌ داخلي‌اش بيرون برود. جايگاه روشنفكر در بيرون از خودش و خانه‌اش كجا بود؟ همه درها از پيش بسته شده‌اند و هيچ قدمي نمي‌تواند بردارد. انگار كه كوسه پايش را خورده كنار اين خرده آدم‌هايي را مي‌بينيد كه حتي اسمشان را عوض مي‌كنند و اين يعني نوعي از دگرديسي در حال رخ دادن است و رادی نبض این دگردیسی را حس می کند و به خواننده ی آثارش منتقل می کند و اين‌هاست كه مي‌توان گفت از طريق شناخت و مطالعه‌ي دقيق آثار رادي شما مي‌توانيد تاريخ معاصر ايران را در يابيد مثلاً در پلكان آدمي مثل «بلبل» چه طور از صفر به همه چيز مي‌رسد و مي‌شود بساز و بفروش درجه‌ي يك شهر. روند حركت او از دزديدن گاو ميرزا شروع مي‌شود تا مي‌رسد به جايي كه يك مقاطعه كار بزرگ مي‌شود، اگر رنگي از رابطه‌اش با زن‌ها هم در داستان هست جز اين نيست كه زن‌ها برايش پلكاني بشوند كه صعود كند و جلوتر برود و هيچ چيز ديگر نيست زن هنوز و همچنان براي بلبل و امثال او ابزار است، اين باور رادي نيست، ولي آدم‌هايي مثل بلبل جز اين فكر نمي‌كنند، بنابراين اين ويژه‌گي جزو، شخصيت او گذاشته مي‌شود. شما چند زن فوق العاده در آثار رادي مي‌بينيد از جمله زن نمايشنامه‌ي "منجي در صبح نمناك" او زني است كه منتهاي آرزوي رادي است، كسي است كه رادي كتابش را به او مي‌دهد و مي‌گويد تو بايد اين را ببري. 

خلق شخصيت در آثار رادي
روانشناسي آدم‌ها و روند پيدايش اعتقاداتشان را در آثار رادي به وضوح مي‌توان ديد. اين جور نيست كه اين‌ها يك دفعه مثل اين سريال‌هاي تلويزيوني يكباره به وجود آمده باشند. مثلاً در روزنه ی آبي علت دشمني پيل آقا با پدر انوش كه همسايه‌ي اوست، از زبان خودش اين طور نقل مي‌شود كه: سال‌ها پيش وقتي من لباس نداشتم درشكه‌ي پدر انوش رد مي‌شد و سراپاي مرا خيس كرد» و از آن زمان او از اين همسايه متنفر مي‌شود. حالا وقتي انوش آمده خواستگاري دختر پيل آقا و پيل آقا مي‌گويد من دخترم را مي‌فروشم از سه سكه تا يك ميليون سكه، حالا در اين بازار معاملات و مناسبات در پاسخ دختر كه به انوش مي‌گويد به نظرت نمي‌شود با پدرم كنار بياييم مي‌گويد: «بين من و پدرت يك دره فاصله است كه اين حفره را هيچ چيز پر نمي‌كند» اين حفره، حفره‌اي است كه در همان دوره «هوشي مينه» رهبر مبارزان ويتنام هم از آن ياد مي‌كند و مي‌گويد «بين ما و آن‌ جامعه‌اي كه قرار است بسازيم يك حفره‌ي بزرگ وجود دارد كه با اجساد ما پر مي‌شود». هر چند كه رادي تحت تأثير اين افكار سياسي نبود، ولي به هر حال مطالعه مي‌كرد و در جريان رويدادهاي اطرافش بود و اين رويدادها آرام آرام خودش را در قالب نمايشنامه‌هاي او اين طور نشان مي‌دهد و اين عقيده بدون اگزجره شدن و بدون ناهمخواني با فرهنگ ما از دهان روشنفكر جامعه‌ي ما بيرون مي‌آيد.

و حالا .... بنياد رادي 
ارج گذاشتن به يك نويسنده‌ي بزرگ معاصر اين نيست كه يك ساختمان به نام او كنيم، نه. بايد داشته‌هاي او در زمينه‌ي فرهنگ و ادبيات در دانشگاه‌ها به بچه‌ها تدريس شود. 
در واقع هدف اصلي از تشكيل بنياد رادي بازشناخت انديشه‌هاي رادي است و من فكر مي‌كنم اولين گام بازخواني و تحليل آثار رادي و مكث روي آن‌هاست طوري كه تك تك كلمات را بيرون بكشيم و رابطه‌ي افقي و عمودي آن و ساختار بيروني و محتوايي آن را استخراج كنيم و ببينيم ما كجا هستيم چون تا اين مسئله را متوجه نشويم، به نظرم اين تحليل ناقص است. من به جرأت و با تمام احترام و تكريمي كه براي بهرام بيضايي، غلامحسين ساعدي و اسماعيل خلج قايلم، مي‌گويم شاخص ترين درام نويس معاصر ما اكبر رادي است. او بر قله نشسته اگر ما بخواهيم توان، ظرفيت و پتانسيلي را كه در زمينه‌ي درام داريم ارزيابي كنيم بايد از رادي شروع كنيم چون تا قبل از رادي مادرام نويس جدي نداشتيم. 
خيلي‌ها مي‌گويند اين بنياد بدون مكان و امكانات چه طور مي‌خواهد كار كند و چه كار مي‌خواهد بكند. 
اما من معتقدم بايد آرام آرام كاركرد بايد با مديران گروه‌هاي دانشگاه‌ها صحبت كرد و پايان نامه‌ها را سمت و سو داد به طرف بررسي و كار در مورد آثار رادي.  در كار فرهنگي حرف اول را صبر و حوصله مي‌زند. بايد به قول چيني‌ها مثل آب باشيم آب با نرمي كامل سنگ خارا را سوراخ مي‌كند. حركت فرهنگي هم همين‌طور است همين كه شما به عنوان فعال عرصه‌ي ارتباطي به اين صرافت مي‌افتيد كه شماره‌ ويژه‌اي براي رادي منتشر كنيد يعني تأثير خودش را گذاشته.
ما بايد به اين نتيجه برسيم كه ميراث فرهنگي ما فقط بناهاي باستاني نيستند. بلكه ميراث معنوي ما آدم‌هايي هستند كه فكر مي‌كنند چه آن ها كه امروز هستند و چه آن‌ها كه ديگر نيستند ما بايد آن‌ها را حفظ كنيم و براي حفظ انديشه‌شان بسترسازي كنيم. در اين بنياد ما پول نداريم اما آدم‌هايي هستند كه قدر رادي را در جامعه ی فرهنگي ما مي‌دانند و اين با سرمايه «بنياد فورد» در آمريكا برابري مي‌كند. هنر و فرهنگ همين طور است. حتي در قرون وسطي مي‌بينيد كه اگر حمايت اشرافيت نبود، هنرمندان به هيچ جا نمي‌رسيدند، اما ما اين اشرافيت را هم نداريم يك عده آدم‌هايي در جامعه ما هميشه كه يك شبه ره صد ساله رفته‌اند و اصل و نسبي ندارند كه هزينه كردن براي فرهنگ و هنر برايشان افتخار باشد. در غرب آن اشرافيتي كه صحبتش را مي‌كنيم مي‌خواهد با حمايت از هنرمند و نويسنده كلكسيون افتخاراتش را كامل كند، چون اين حمايت خودش در جامعه افتخار محسوب مي‌شود ولي اين جا اين را هم نداريم، ثروتمند اين‌جايي با هنر و فرهنگ قرابتي ندارد و همين است كه ما شاهد رشد «بلبل» ها در جامعه مان هستيم، آن‌ها وقتي حرف مي‌زنند از رنجي كه طي سال‌ها كشيده‌اند كه از هيچ به همه چيز برسند مي‌گويند، ولي از آن ريشه فكري و فرهنگي كه در درونشان هست و باعث شده حق بسياري را ناحق كنند كه فقط يك پله بالاتر بروند هيچ نمي‌گويند. خب پر واضح است كه چنين آدمي اهميت فرهنگ و ادبيات و هنر را نمي‌شناسد كه از آن حمايت كند. 
در آثاري رادي شما مي‌بينيد كه اتفاقاً شخصيت ماكياول واقعي در وجود كساني است كه آرام‌تر و به ظاهر موجه‌ترند، اين‌ها آنارشيست‌هاي واقعي‌اند.
اصلاً ما بايد از خودمان بپرسيم چرا در زمينه‌ي ادبيات و فرهنگ كار مي‌كنيم اول بايد به اين نتيجه برسيم كه قرار نيست همه‌ي ما نقطه‌ي صفر حركت باشيم و بايد دنباله‌ي كارهاي انجام شده را بگيريم و كار كنيم و اين يعني بايد يك قدم به عقب برگرديم به دانسته‌هايمان توجه كنيم و آن ‌ها را تحليل كنيم. نقطه آغاز در اين بحث خيلي هم قديمي نيست كمتر از صد سال است. ما مي‌توانيم از رادي شروع كنيم كه از ما خيلي دور نيست، هنوز چند سال نيست از بين ما رفته و يكي از بهترين نقاط شروع گفتگو در روند نمايشنامه نويسي ما بررسي آثار رادي است. 

